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  اميدوارم بيكار بماني!

» انتظار شما و پدرتان از يكديگر«ي ما، موضوع انشاي اين هفته

ز ا هـاانشـاي خـود را خواندنـد. آن هابود. چند نفر از بچه
ي امكانـات ظار داشتند، يك زندگي خوب با همـهانت پدرشان

ند. آنان گفتند كه انتظار پدرشان اين اسـت ان فراهم كشبراي
  انسان مهمي بشوند. درس بخوانند و در آينده، كه آنان خوب

ام، شروع به خواندن با صورتي آر وقتي نوبت به بنايي رسيد،    
خواهـد ر من، يك پليس است. هر روز كه ميپد«انشايش كرد: 

كنـد و رآن رد ميزيـر قـ بيرون برود، مادرم او را از از خانه
ي و صحيح خدا سپردمت! اميدوارم امروز بيكار بمانگويد: بهمي

  »و سالم به خانه برگردي.

   توانستم دليلتا مدتي نمي«بنايي انشايش را چنين ادامه داد:     
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يك روز وقتي بابا بيرون رفت،  هاي مامان را بفهمم.اين صحبت
كـرد امـا غـم مي ر مامان نشستم. او داشت خياطيرفتم و كنا

گـويي بـا ميبه با بزرگي در نگاهش بود. پرسيدم: مامان چرا
اميدوارم امروز بيكار بماني؟ اگر او بيكار بماند، چطور حقـوق 

شـود! خيلي ناراحـت مي بگيرد؟ اگر دستش خالي باشد، حتماً
  شما هم كه راضي به ناراحتي او نيستي!

كس نيستم! يچحتي هنه عزيزم، من راضي به نارا مامان گفت:    
خـلاف  داني كه كار پليس، جلوگيري ازپدرت پليس است و مي

لافكار است! حالا اگر يك ها و دستگير كردن افراد خكردن آدم
ي مردم با آرامـش و كس خلافي مرتكب نشود و همهروز هيچ

و شاد باشند، چه  بدون ترس و ناراحتي در كنار هم زندگي كنند
شوند! اين بيكاري، ها بيكار ميي پليسمهو ه شود؟ پدر شمامي
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بسيار خوب است! خيالت راحت باشد، اگر او كاري براي انجام 
  »كند!را قطع نمي قشحقو دادن نداشته باشد، دولت

مادرم آن روز خيلي بـرايم صـحبت «بنايي در ادامه گفت:     
كرد و ها را نمياينكه او فقط آرزوي بيكاري پليس كرد. جالب

هاي ديگري را هم نام برد كه دوست داشت هميشه بيكـار شغل
ها، اورژانس و چند شغل نشانرستاران، آتشپ باشند. پزشكان،

  »شوند.تر ميكه اگر بيكار باشند، مردم خوشحالديگر 

م من از اينكه پدر«به پايان رساند:  گونهبنايي انشايش را اين    
كند، بسيار ت ميامنيت و آرامش مردم خدم رايو بپليس است 

كنم بابا هـر روز بيكـار مي خوشحال هستم و مثل مادرم آرزو
و زحمتكش را حفظ كن ي پدرهاي مهربان دايا! همهـاشد. خب

  »به خانه هستند. هايشان منتظر بازگشت آنانزيرا خانواده
  »قاصدك«
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  او مهربان است

  اول امامِ ما شيعيان است

  نامش علي و او مهربان است

  قارش مشهور گشتهالفبا ذو

  با علم و تقوا چون نور گشته

  خوار بودهاو با يتيمان، غم

  در شادي و غم، او يار بوده

  هرِ فقيرانآورد بَاو نان مي

  همواره او بود يارِ يتيمان

  بر روي دوشش بودند طفلان

  هر يتيمانداد سواري، بَمي

  خوشحال بودند با او يتيمان
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  هر يتيماناو بود بابا بَ

  هاهرودخون

  وقتي درختا خوابند

  ها بيدارندرودخونه

  اگر كه تشنه باشند

  آرندمي آب براشون

  اگر يه شب درختي

  بيدار بشه، آب بخواد

  رودخونه هر جا باشه

  آدشُر و شُر زود ميشُرُ
  »اكرم كشايي«
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  آدم برفي

  ...بود و بود و بود 

  سه تا آدم برفي بود

  خواماولّي گفت كلاه مي

  خوامل مثل باد ميدومي گفت يك شا

  سومّي گفت اين چيزا خنده داره

  چند روز ديگه بهاره

  شيمونِ آفتاب ميمهم

  شيممون آب ميتاييسه
  »نژادافسانه شعبان«

  باد و پيراهن كوچولو

  ! روزي از روزها كس نبوددا هيچـكي بود يكي نبود، غير از خي
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صدايي بلند شـد كـه فقـط سرو ي كوچك،روي بام يك خانه
همان طنـابي كـه  ؛و طناب روي بام شنيدند هاها، گيرهاسلب

كردند تـا خشـك س را روي آن پهن ميهاي خيهميشه لباس
هـايي در بين لباس ا چي بود؟صدورس شايد بپرسيد دليل شود.

پهن شده بودند تا زير آفتاب خشـك شـوند،  كه كنار همديگر
من،  !خواممن، گيره نمي«گفت: مي كه دبو پيراهن كوچولويي

  »خوام!!گيره نمي

 از او روي طنـاب خشـك خالي كه دورتـربزرگِ خالچادر    

پيراهن كـه روي  »خواهي؟براي چي گيره نمي«گفت:  ،دشمي
گفـت:  ،رفـتطـرف ميف و آنطركرد و اينبازي ميطناب 

جوراب سياهي از آن گوشـه  »آورد.نِ من را درد ميگيره، تَ«
پيراهن ناراحت شد و باز  »ولو؟ترسي اوخ بشي، كوچمي« گفت:
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م سـاكت باشـيد، ببيـن«خالي گفت: م جيغ كشيد. چادر خاله
هـا را گيره مـن«پيراهن گفت:  »گويد.چه مي كوچولوپيراهن

  »دوست ندارم.

نـداري؟ خـوب دوسـت  ما را دوست«ها گفت: يكي از گيره    
هـا را كشيم تا لباسمي داني ما چقدر زحمتنداشته باش. مي

خواهم بـراي مـن نمي« پيراهن گفت: »!ي طناب نگه داريمرو
ي مـا عزيزِ من، همـه«خالي گفت: چادر خال »زحمت بكشيد.

زده نشود،  هاولي اگر گيره به لباس؛ دوست داريم راحت باشيم
خواهـد، هرچه كـه مي«پيراهن گفت:  »شود؟داني چه ميمي

هرچـه  داني كـهتو هنوز نمي«خالي گفت: چادر خال »بشود.
ايد روي ـب خيس يارچهـخواهد بشود، يعني چه! لباس و پمي

  »نگه داشته شود تا نيفتد!طناب پهن شود. بعد با گيره 
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ها لباس »شنوم.ها، صداي باد ميبچه«دفعه، طناب گفت: يك    
دند و بـه همـديگر صدا كرتا اين حرف طناب را شنيدند، سرو

اد كشيد و روي طنـاب كوچولو از شادي فريچسبيدند. پيراهن
مه چيـز را تكـان د و هباد هوهو كنان آم دور خودش چرخيد.

ها را بـالا و ها كه رسيد، آنر برد. به لباسوَنر و آوَداد و اين
  طرف كشيد و رفت.و آن طرفپايين برد و اين

 كنان، خودشان راكشان و شاديجيغ هاوقتي باد رفت، لباس    

كـف بـام را نگـاه «راب سفيد گفت: دفعه جودادند. يكتكان 
چـه ديدنـد؟  هـا در كـفِ بـام،كنيـد آنفكـر مي» كنيد!

چـون او از  ؛ز روي طناب، پايين افتاده بـودكوچولو اپيراهن
  آمد. سر و صورتش گلِي و كثيف شده بود.خوشش نميها گيره

  خالي،خالچادر  آهاي،«يراهن كه خيلي ناراحت بود، گفت: پ   
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كوچولوي من، دلم براي تو «خالي گفت: ر خالچاد »كمكم كن!
توانم كاري برايت بكنم. بايـد صـبر ولي نمي ؛سوزدخيلي مي

از روي طناب جمع كند، تو  كني تا خانم خانه بيايد. وقتي ما را
ه ساعت بعد، خانم خانه آمـد. دو س »دارد.از كف بام برمي را

وقتـي چشـمش بـه  ها را از روي طنـاب جمـع كـرد.لباس
ببين چه بر سر اين پيراهن آمـده! «كوچولو افتاد گفت: يراهنپ

نكـرده. چه خوب كه باد، او را با خودش نبرده و پاره و پـوره 
  »محمد ميركياني«          »بايد دوباره آن را بشويم.

  هر دو، يكي است اما!

الرشيد خليفه عباسي، نگران و مضطرب، از خواب روزي هارون
هايش يكبـاره دنـدان يه همـهدر خواب ديده بود كـ پريد.
  گزار را بياوريد خواب يك«اند. به يكي از نديمانش گفت: افتاده
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گزاري آورد. هارون خواب نديم رفت و »عبير كند.تا خوابم را ت
آن را بـرايش تعبيـر  تعريف كرد و از او خواست تا خوابش را

  كند.

يشانت ي خوعمر خليفه، جاودان باشد! همه«گزار گفت: خواب    
هـارون گفـت:  »ماند.كس باقي نميميرند و هيچقبل از تو مي

گونـه اخبـار اين مرد را صد چوب بزنيد تا در حضور من، اين«
بميرند، پس  ي خويشانم قبل از منوقتي همه دردناك را نگويد.

  »مانم؟من تا كي مي

گزار ديگـري را بياورنـد. ايـن سپس دسـتور داد خـواب    
ي عمـرِ خليفـه از همـه«اسخ هـارون گفـت: در پ گزارخواب

سخن هر دو نفر، يكـي «هارون گفت:  »خويشانش بيشتر است.
  »بدهيد.دينار صدآنان متفاوت است.به اين مرد،اما نوع بيانِ ؛است

  »منشالفضل هاديابو«
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  آب دريا و دهان سگ

شود! در شـرع اسـلام، آب نمي جسِآب دريا از دهان سگ، نَ
اپاك هر چيزي كه به آن آلوده شود، ن دهان سگ نجس است و

قدر وسيع و عميق است كه آب آن و پليد خواهد بود. دريا، آن
  شود.هرگز نجس نمي

 خوبي و پاكي را با تهمت وبه وقتي كسي بخواهد شخص مشهور

 در پاسخ او و به دفاع از آن فرد،؛ هاي بيهوده، بدنام كندحرف

  »شود.نجس نمي آب دريا، از دهان سگ«د: شويفته مگ

  ي دشمن، كجا يابد خلِلملُك او از طعنه

  دريا از دهان سگ، كجا گردد پليد آب
  »مصطفي رحماندوست«

  حيواناتِ بيابان

  با  توانند چند روز بدون آب ومي شترها    شترها و كمبود آب
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دار، چند هفته دوام بياورنـد. وقتـي آب خوردن مقداري گياه
دقيقـه  10را در  ليتـر از آن 100د توانـآب پيدا كند، مي شتر

زيـرا  ؛بدون غذا راه برونـد توانند چند هفتهبنوشد. شترها مي
صـورت پشتي، غذاي آنـان را بهيك كوله ها مانندكوهان آن

كند. شترها دو نوع هستند: شـترهاي چربي در خود ذخيره مي
عربي كه يك كوهان دارند و شترهاي آسيايي كـه دو كوهـان 

  دارند.

شِ دوپا و مو    نوشد؟وقت آب نميم جانور بياباني، هيچكدا
 ها آب مورد نيازشان را ازنوشند. آنموشِ كانگورويي آب نمي

آورنـد. سوسـك مي دسـتي گياهان و غذاهاي ديگر بهدانه
را از مـِه  ي آب مورد نيـاز خـودصحراي ناميبيا، همه روِبش

زنـد مي گيرد. هنگامي كه اين جـانور، معلـّقصبحگاهي مي
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ي، هاي بيابانچكد. بعضي مارمولكمي هاي آب به دهانشقطره
  كنند.چربي را در دُمِ خود ذخيره مي

گي در بيابان پيـدا راه خاصي براي زند ها،غزوَيك گروه از     
بيشـترِ  ؛شوندمي اي پاپهن، كه در آمريكا يافتهاند. وزغكرده

ها گذرانند. آنهاي عميق زير زمين ميرا در سوراخمدت سال 
ها بيـرون ز سـوراخگـذاري افقط در فصل باران، بـراي تخم

طوب و پـر آب زنـدگي ها در جاهاي مري وزغآيند. همهمي
  خم بگذارند. چون دوزيست هستند و بايد در آب ت ؛كنندمي

  »طالقانيامير صالحي«

  موشِ زرنگ

نـد و باريك و دمُـي بل ايه پوزهموش، حيوان كوچكي است ك
آيـد، خيلـي ضـعيف و دنيا ميموش وقتي بهنازك دارد. بچه
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گربه. براي همين، تا مـوقعي كـه درست مثل بچه ؛ظريف است
خوب رشد كند و بتواند مراقب خودش باشد، به مادرش احتياج 

ود، دَشود! مـيزرگ شد، زرنگ و سرحال ميدارد. اما وقتي ب
راحتي كند و بهخوبي شنا ميرود، بهجا بالا ميپرد، از همهمي
  گذرد.هاي ريز و تنگ ميسوراخ از

كند. محل زنـدگي او موش حواسش جمع است و احتياط مي    
هـا ها و جنگلها، انبارهاي گندم، مزرعهها، اصطبلانهخ داخل

ر جاهاي تاريك ها دترسد و بيشتر وقتاست. او از تاريكي نمي
  تواند تا سه سال، عمر كند.كند. موش ميندگي ميو كم نور ز

توانـد بخـورد، كـه نمي او چيزهايي مثل كاغذ و چـوب را    
كردن موش، اين، ما براي شكاركند. بنابرتكه ميود و تكهجَمي

له اندختن موش، از تَ به گربه نياز داريم. گاهي هم براي به دام
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 دارد و براي گول كنيم. موش، پنير را خيلي دوستمي استفاده

  گذاريم.زدن او، كمي پنير در تله موش مي
  »هاي بنفشهكتاب«

  زخم معده

كند كه براي هضم غذا مفيـد اسـت. اي تراوش ميمعده، شيره
است. گاهي اين  »پپِسين«اي به نام ره داراي اسيد و مادهاين شي
ي معـده و روده بر ديواره جاي اينكه غذا را هضم كند،به شيره
  خورد!ها را ميگذارد و آنمي اثر

زخم معده در اشخاصي كه هميشه  شود احتمال ايجادگفته مي    
عصبي و ناراحت هستند، بيشتر از ساير افراد است. معده ايـن 

كند. بسـياري از كسـاني كـه اسيد فراواني ترشّح مي افراد،
ليت دارند، به زخـم معـده مبـتلا و پرمسئو هاي حساسشغل
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بيماري يـا تـأخير در تر شدن گار نيز باعث وخيمشوند. سيمي
نيز در شدت گرفتن بيماري  شود. تغذيه نامناسببهبودي آن مي

اين افراد مؤثر است. البته اين تمام مـاجرا نيسـت! تحقيقـات 
توانـد در اكثر موارد مي نشان داده است كه زخم معده جديد
  از باكتري باشد. ناشي

  »يسپيده عندليب و حسين ياسين«

  نوك انگشتان

توانيد دنياي اطراف خود را نه تنهـا از طريـق حـس شما مي
توانيد بسياري سيد بلكه از طريق حس لامسه هم ميشنوايي بشنا

هاي بـدن را بشناسيد. بعضي از قسمت از چيزهاي اطراف خود
از  ترگشتان دسـت و پـا و نـوك زبـان، حسـاسمثل نوك ان

 ها در ايـندليـل، عصـب به اين هاي ديگر بدن هستند.قسمت
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بيده و نزديك هسـتند. در هـر هم چسهاي بدن، خيلي بهبخش
عدد از اين اعصاب  200تا  100متر مربع از پوست، حدود سانتي

هاي گيرنـده دليل آفرينش ايـنا را سپاس بهخد وجود دارد.
توانند حتي حركت بال پشه را روي مي بسيار ظريف و لطيف كه

  پوست حس كنند.

اي وارد در صورتي كه به پوست مـا صـدمه    يد!پايم بُر واي،
طرف توجـه مـا را بـه درد، يك علامت اخطار است كه ؛شود

نـد آن خوردگي يا شكسـتگي و مانبريدگي، خراشيدگي، پيچ
 200تا  50 متر مربع از پوست، حدودكند. در هر سانتيجلب مي

مـا  برايعصب آزاد وجود دارد. وقتي درد ناگهاني يا بريدگي 
 اگر نوك سوزن دهد. مثلاًيد، مغز فرمان فرار ميآوجود ميبه

  كنيم.را از آن دور مي به انگشت ما بخورد، فوري دست خود
  »صالحيسادات سادات و مرضيهطيبه«
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  هاَ كِ لولهرَتَ

در هـواي     خورنـد؟ترك مي ها در هواي سرد،چرا لوله
زدن، ب پـس از يـخزند. آها يخ ميآب موجود در لوله سرد،

هاي كند. در لولهو فضاي بيشتري را اشغال مي شودمنبسط مي
آب، فضاي خالي براي خنثي كردن فشار ناشي از منجمد شدن 

زنـد، راهـي گر، آبي كه يخ ميآب وجود ندارد. به عبارت دي
آورد و ها فشار مـيدر نتيجه، به لوله ؛براي خارج شدن ندارد

  شود.ميها ك خوردن آنموجب ترَ
  »روزپريسا همايون«

  تنُدر و آذرخش

آذرخش همان صـاعقه  آيد؟آذرخشِ چند شاخه از كجا مي
الكتريكي بزرگ كـه آغـازش از ابرهـاي  ياست! يك جرقه
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كه  تُندريِ بسيار بزرگ است. آذرخش در مسير خود تا هنگامي
سطح خورشيد، هواي اطراف خـود را  تر ازداغ است يعني داغ

نام خراش بـهي گـوشو هوا با يك صداي غُرنّدهكند ميگرم 
  شود.منفجر مي »تُندر يا رعد«

شـود كـه نـدري هنگـامي داراي الكتريسـيته مييك ابر ت    
هاي تگرگ، درون آن را دانههاي ريز آب، بلورهاي يخ و قطره

هاي ريز آب و بلورهـاي ه جنبش دربياورد. هنگامي كه قطرهب
ي بـزرگ از د، يـك اندوختـهيكـديگر برخـورد كننـ يخ به

ور ـن صورتشود. اين اندوخته بهمي ي ساكن فراهمالكتريسيته
  شود.درخشانِ آذرخش آزاد مي

 اي برخورد كند، گرمـاي آنماسه هاياگر آذرخش به زمين    

سرد شـد، تواند ماسه را ذوب كند. هنگامي كه ماسه دوباره مي
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، مانـدگار هاي شـاخه شـاخهمسير آذرخش به صورت لولـه
  شود.مي

هـاي تنـدري، گـاهي هنگـام توفان    وي آتشين چيست؟گ
صورت شـناور ديـده هاي آتشين بزرگ در بالاي زمين بهگوي
آور، گوي آذرخش نام دارد. هنوز ترس يشوند. اين پديدهمي

دانند اما درستي نميآن را به دانشمندان چگونگي پديد آمدن
اغ درخشان باشند كه هنگـام ها ممكن است گازهاي داين گوي

  شود.آزاد مي برخورد آذرخشِ چند شاخه به زمين،
  »رادترجمه، مهرداد تهرانيان«

  سفر به شهر اصفهان

ر در بـااصفهان، اولين    شهر اصفهان چه زمان پايتخت شد؟
ه، آلـب ارسـلان و ملكشـا ي سلجوقيان، پايتخت شـد ودوره
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وزير آن دو، از ايـن الملك پادشاهان سلجوقي و خواجه نظام
پس از سلجوقيان،  كردند.هر بر سراسر ايران فرمانروايي ميش

ديـد تـا  با حمله مغولان و سپس تيمور، اصفهان آسيب فراوان
عباس، پايتخت را از قزوين نكه بار ديگر در دوران صفويه شاهاي

  به اصفهان انتقال داد و اين شهر دوباره بسيار آباد شد.

شهر اصفهان كـه در گـذر  يكي از عجايب    حمام شيخ بهايي
مع كه آب آن را يك ش بهايي بوداز بين رفت، حمام شيخ زمان،

منبع سـوخت  كرد. بعدها باستان شناسان اعلام كردندگرم مي
  شد.فاضلاب مسجد و خود حمام تأمين مياين حمام، از 

 روز سوم ارديبهشت، سالروز تولد شيخ بهايي است. اين روز را

  اند.ناميده »اصفهان روز«
  »نيادكترمهدي چوبينه و كورش اميري«
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  ي طلاييكلمه

ها به ايـن پاسخ پرسش و »(س)فاطمه«ي طلايي دي، پاسخ كلمه
  ، هند.)Σ(فصل، اسفند، طوطي، موسي ترتيب بود:

پيدا  حرفي است كه براي 6ي يك كلمه ي طلايي اين ماه،مهكل
  :ها پاسخ دهيدكردن آن، به اين پرسش

شـود امـا اگـر رد شدن از روي رودخانه احداث مي براي .1
  كنيم.ش ميبرعكسش كنيم، در صورت پيدايَ

  شما به انگليسي. .2

  مترادف آزاد است. .3

  شود.براي براق كردن كفش، استفاده مي .4

زنند و هم ممكن است آهـن، آن را هم در مدرسه آن را مي .5
  بزند.
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  داريم.در آن خنك نگه مي ااي كه مواد غذايي روسيله .6

  چيستان

بُنيه است، بسيار قوي آن چيست كه داراي خط و خال ظريف* 
  جُثهّ ضعيف است، داراي بسي رنگ ولي نرم و لطيف است! و از

ها با هم انجـام هم زنده ها وكاري است كه هم مردهآن چه* 
  دهند؟مي

  ايمرا جاي باشد به هر خانه* 

  ها شكارها را به شبكنم موش

  تو خواهي بيابي اگر نام من

  گذار »بهِ«را بر سر  »گرگ«سر 

 گردد و بعـد كـه بـه خانـهمي آن چيست كه تمام جاها را* 

  خوابد؟رسد، با دهان باز ميمي
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  هاي ديپاسخ چيستان

شان در هوا و ات چهارپا كه دو گوشـاد، حيوانـ، بارـالفبا، ان
  نامه.پاكت يا ذرت، پاهايشان بر زمين است، بلال

  خنديمخوانيم و ميمي

 ديد انـواع  ؛به دكان قنادي رفت اي به شهري رسيد.گرسنه
جلو رفت و يك سيني بزرگ پر از  ها در آن وجود دارد.شيريني

هـا را دستش را دراز كـرد و مشـتي از نقل نقلِ بادامي ديد.
را هـا خواست دست او را بگيرد، مـرد نقل وقتي قناد برداشت.

ها نه به ديدي چه كردي؟ نقل«به دهانش انداخت و گفت:  سريع
  »نه به دست من! دست تو رسيد،

 يكي از نزديكان كه عقل داشـته «ت: پادشاهي به وزيرش گف
   »م او را به مأموريت مهمي بفرستم.خواهپيدا كن زيرا مي باشد،
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اي «گفـت:  ،زاران شاه كه مـردي شـوخ بـوديكي از خدمتگ
  »قل داشت، از اين قصر بيرون كردي!ه عپادشاه! هر كس ك

 چند روز آن را به بازار برد تا  شخصي خري را دزديد، بعد از
خيلي ناراحت شد. دزديدند.  بفروشد. در بين راه، خر را از او

به همان «گفت:  »تي فروختي؟خر را به چه قيم«از او پرسيدند: 
 »كه خريده بودم. قيمتي




